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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷5۳ همزمان با جلسه ۸5۳ انجمن منتشر شد.
این شماره الف ۲ مهر  ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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 از من گرفتی اشتیاق چشم هایم را
 این تیله های مشکی پر ادعایم را

 هی رد شدی مثل پلنگ از دشت آهوهام 
تا محو کردی ذره ذره  رد پایم را 

 در من زنی مغرور از دربار قاجار است
در تو قشونی که نمی فهمد بهایم را 

 با کفر چشمانت شبی پیغمبری کردی
صبحش که می رفتی عوض کردی خدایم را

 آنقدر بی تو بی حواسم که تمام شهر-
 با خود دواندم کفش های تابه تایم را

 آن قدر که یک بار هم بعد از تو یادم نیست
 نوشیده باشم داغ و باب میل، چایم را

 یک لحظه آرامش نخواهد داشت،می دانم
هرکس تصاحب کرد درقلب تو جایم را...

مریمانصاری
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 شرم
 چکه می کند

 از نگاه پنجره.
 همه چیزی گرم نیست:

 مرگ دارد تکه تکه در گورستان خاک می خورد
 و عزای عمومی چشم های من

 و عزای عمومی کوچه ها
 و عزای عمومی تمام قصه هاست

 سیاهپوش حضور مردی
 که پا در سراب شب گذاشت.

 چکه می کند
 پنجره

 از شراب هفت ساله ی زیبایی ام.
 همه چیزی گرم نیست

 جز مرگ
 در اندام جوان زنی

 که خواب را 
 از گورستان ها به ارث برده

 و می خندد
 زیبا.

سحرالساداتحدیقه
۹۴/۶/2۷

عزایعمومی
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تنهاییپرهیاهو
Bohumil Hrabal نویسنده: بهومیل هرابال

مترجم: پرویز دوائی
ناشر: نشر آبی

موضوع: 
داستان های چک

 قرن ۲0 م
تعداد صفحه: ۱05

قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز

نخستین سال نشر: ۱۳۸۳
نوبت چاپ: ۱۱ )۱۳۹۳(

محل نشر: تهران
قیمت: ۸500 تومان

هانتــا نامی ســت. ســی و پنــج ســال اســت کــه در کار 
لاو  پرهیاهــو«،  »تنهایــی  ایــن  و  اســت  باطلــه  کاغــذ 
اســتوریِ اوســت؛ قصــه ی عاشــقانه ش بــا کتاب هایــی 
حکومــت  سانســور  چنــگ  از  نتوانســته اند  چــون  کــه 
بگریزنــد، روانــه ی زیرزمیــن محــل کار هانتــا کرده اندشــان 
تــا برونــد در دســتگاه پــرس و قصابــی شــوند. منتهــا 
کــه  کتاب هــا،  ایــن  خوش سرنوشــت اند  همین قــدر 
ــش  ــان پی ــه می خواندش ــند ک ــته باش ــوف داش ــی رئ قصاب
از نابودکردن شــان: هانتــا نامــی کــه ســی و پنــج ســال 
اســت کــه در کار کاغــذ باطلــه اســت و ولــع خوانــدن دارد 
و بابــت شــغل ش لــذت انهــدام هــم آموختــه از کتاب هــا؛ 
عــاوه بــر همــه ی آن آموخته هــای معمولــی کــه کتاب هــا 

می آموزندمــان. و هانتــا بــه توصیــف خــودش سبویی ســت پــر از آب زندگانــی و مردگانــی، کــه کافی ســت 
ــود. ــاری ش ــا ج ــکار زیب ــیل اف ــا از او س ــود ت ــم ش ــو خ ــک س ــه ی ــی ب کم

تنهایــی پــر هیاهــو، تنهــا یــک تک گویــی پیوســته اســت از هانتایــی کــه بُریــده از اجتمــاع و بــه ظاهــر بــه 
ــو  ــی پرهیاه ــفه. تنهای ــی و فلس ــات و نقاش ــه ادبی ــن ب ــرده و در باط ــاه بُ ــرس اش پن ــتگاه پ ــن و دس زیرزمی
نوشــته ی بهومیــل هرابــال، نویســنده ی محبــوب چــک، روایتی ســت از وضعیــت فرهنگی-سیاســی 
جامعــه ی کمونیســتی آن روزهــای چــک از زوایــه دیــد کارگــری ســاده و روشــن فکر و در خــال اندیشــه ها 

او. و خاطره هــای 
هرابــال روزگاری در کار جمــع آوری و بســته بندی کاغذهــای باطلــه بــوده– در وقــت نــگارش همیــن کتــاب 
ــوده– در وقــت انتشــار همیــن  نیــز-، و از ایــن نظــر خــود همــان هانتاســت. و روزگاری نیــز ممنوع القلــم ب
ــید و  ــمارش می رس ــان پرش ــت مخاطب ــه دس ــر و ب ــب منتش ــیوه هایی غری ــه ش ــارش ب ــز-، و آث ــاب نی کت
ســختی ها داشــت تــا بــه تعبیــر میــان کونــدرا شــد »بهتریــن نویســنده ی معاصــر چــک« و ادبیــات چــک 
بــه عقیــده ای بــه پــس و پیــش از او تقســیم شــد و از ایــن نظــر هرابــال خــود همــان کتاب هایی ســت کــه در 

ــه خاطــر وجــود اداره ی سانســور. دســتگاه پــرس خمیــر می شــدند ب
بهــار ۸۳ بــود کــه نشــر آبــی ترجمــه ی پرویــز دوائــی از ایــن کتــاب را منتشــر کــرد: ترجمــه ای کــه مســتقیم 
ــه چــاپ  ــد و ســال پیــش ب ــران ممنوع الانتشــار مان ــود. چنــد ســالی در ای ــه ب ــان چــک صــورت گرفت از زب
یازدهــم رســید. چنــد ســال پیــش نیــز احســان لامــع بــه کمــک نشــر بوتیمــار ترجمــه ی تــازه ای را روانــه بازار 

کتــاب کــرد. توصیــه ی مــن امــا، براســاس شــنیده ها، ترجمــه ی دوائی ســت.

عارفهرسولینژاد
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علی اکبــر شــاه محمدی، محمــد خواجه پــور، شــهرام 
پورشمســی، طاهــره  ابراهیمــی  حاضریــن جلســه ۸5۲ 
انجمــن بودنــد کــه  بــه تدریــج حوریــه رحمانیان و ســعید 

توکلــی هــم بــه جمــع اضافــه شــدند.
مشــکل اول از کابــل ویدیو پرژکتــور شــروع شــد بــه 
دلایــل نامعلــوم کابــل اب رفتــه بــود و مشــکل بــا کمــک 
ادبیــات فاخــر فارســی حــل شــد. شــاهنامه را گذاشــتیم 

ــه رســید. ــه وصــال رایان ــل ب ــه همــراه و  کاب ــر رایان زی
نقــد آثــار بــا شــعر شــهرام پورشمســی آغــاز شــد. بــا توجه 
ــری از  ــف لعنتــی توقــع لحــن تندت ــه ردی ــا توجــه ب ــه ب ب
ایــن شــعر  داشــتیم امــا بــه جــای شــنیدن یک موســیقی 

هــارد راک یــک پــاپ می شــنویم.
امــا مشــکل شــعر خیلــی حادتــر از لحــن آن بــود. چــون 
ــوان  ــه عن ــوان ب ــتند  نمی ت ــی هس ــروف  »ات« الحاق ح
قافیــه از آن اســتفاده کــرد و در واقــع شــعر قافیــه نــدارد و  

بایــد یــک ویرایــش کامــل را ان اعمــال کــرد.
بعــد از مشــخص شــدن ایــن ضعــف طاهــره ابراهیمــی 
مســئولیت ایــن فاجعــه را  بــر عهــده گرفــت تــا قضیــه بــه 

مشــکات خانوادگــی منتهــی نشــود.
شــعر عطــر یــاس چنــدان مضمون تــازه ای نــدارد. شــاعر 
ایــن مســاله را قبــول دارد امــا آن را ویژگــی شــعرهای 

مذهبــی می دانــد. 
نکتــه دیگــر ایــن کــه در شــعر هــر بیــت بــه یکــی از 
اهل بیــت اطهــار توجــه دارد کــه بــرای شــعری  بــه 
ایــن کوتاهــی  نمی توانــد جــان کام 
بــه خوبــی منتقــل کنــد شــعر  را 
آغــاز  )س(  فاطمــه  حضــرت  از  
بــه حضــرت علــی )ع(  می شــود 

ــت  ــی رود و در نهای ــا م ــراغ ازدواج آن ه ــه س ــد و ب می رس
بــه حضــرت عبــاس  )ع( ختــم می شــود.

پارکینگ سومین داستان خانم خندان در هفته اخیر 
بود. دو خوانش را می شد از داستان گرفت. در خوانش 

ساده تر این که راوی می فهمد راننده معلول بوده 
است که  و به نوعی باید شکرگذار وضعیت خود باشد. 

رحمانیان: با توجه رویه نویسنده خوانش اول محتمل تر 
 است. 

نظر اعضا حاضر این بود که اگر راننده معلول نباشد 
داستان جذابیت بیشتری دارد. در این خوانش راوی در 
برابر یک وضعیت اخاقی قرار می گیرد که اگر او بود آیا 

این کار را انجام می داد یا نه؟
نقطه قوت داستان این است که در این زمینه قطعیتی 

ندارد.
در داستان همسر نقاش توجه اعضا بیش از هر چیز به 

انتخاب زاویه دید و نام داستان بود.
خواجه پور گفت: »این که زنی فیزیکدان داستان زندگی 

را از نقطه ای آغاز می کند که انتخاب یک فرد دیگر به 
زندگی او شکل می دهد شاید ارجاعی به برخورد ذرات 

با یکدیگر و ایجاد حیات باشد.«
در آغاز داستان، زن داستان تنها زن نقاش است اما به 

تدریج او دارای هویت مستقل خود می شود.

گزارش محمد خواجه پور از جلسه ۸5۲ انجمن شاعران و نویسندگان گراش و کباب پیوست

گاف

ادبیاتیاورهمیشهمومن

۸5۲
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سمیهکشوری
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